
 

 

 عـبـاس جـمـشـیـدی رودبـاریبیـادِ خـاطـرهِ رفـیق ِ مبـارز، 

 

 شکنجه گـر وقـیـح از چریک شکنجه شده می پُـرسـد:

 حالا که پاهایت فلج شده و توان حرکت نداری اگر آزاد شوی چه می کنی؟

 چریک دلیر سرافرازانه پاسخ می دهد:

از دست داده ام ولـی هنوز ــ درست است که پاهایم را در زیـر شکنجه های شما 

مغـز و زبانم سالم هستند. اگر موفق شدم خود را آزاد کنم، از راه بیان اندیشه هایم 

 به مبارزه ادامه می دهم!

این پاسـخ دلیـرانـهِ رفیق عباس جمشیدی رودباری است که دشمن وقیـح خـود را در 

 د.به زانـو در می آور یشبـرابـر پـایـداری پُـر شـکـوه خو

یک بـود که رژیم دست نشانده امپریالیستها، از طریق  و در اواخر تیرماه پنجاه

 را به  رودباری خبـر دروغین کُشتـه شدن رفیـق عباس جمشیدی ای خود،روزنامه

 انجاماعلام داشت تا رفقای آن رزمنده دلیـر را با این نیـرنـگ، غافلگیـر سازد و برای 

نخستین دستگیری آن رزمجوی دلاور، او را آماج  این قصد پلید، از همان لحظات

 شکنجه های وحشیانه قـرار داد .

با توجه به قاطعیت و تحرک کم نظیری که رفقـا در او سُراغ داشتنـد هیچکس بـاور 

نمی کردند که زنده بدست دشمن افتـاده باشد. امـا حقیقت این بـود که رفیـق این 

بی بـاکـی بش از حد، به خطر کم بها داده بود و این بـار مثل ِ اکثـر مـوارد در اثـر 

خصلتی بود که سر انجام بر هوشیاری او سایه انداخت و در سپیـده دمی از 

خود را در محاصره  که که مشغـول شناسائی جاسوسان مُـزدور بـود 59تـابستـان 

 دشمن یـافـت.

صـره همه جانبه داشت. او از پیش شنـاختـه شده بـود و اینک دشمن آنجـا را در محا

امکـان شکستـن محاصـره نبود و از اینرو می بایست جنگید و رفیـق هم چنین کـرد و 

بـرای نبرد، پـاساژی را سنگـر خود قـرار داد تا بتواند گلوله هایش را در دل مُـزدوران به 

، نشاند هم چنانکه هر چریکی در صورتی که امکان رهائی از محاصره را نداشته باشد

 باید به جنگـد .

او می دانست که نه باید زنده به دست دشمن بیفتد. قُرص سیانور نیز بهمـراه 

داشت، امـا یک چریک فقـط بفکـر رهائی خویش نیست و هنگامی که در محاصـره 

دشمن قـرار گرفت از تمام امکـانـات خـود برای نبـرد با او استفـاده می کند و 



ین تیـر سلاح خویش است ولی ابتـدا سینه دشمن سرانجام سینه اش آماج آخر

 است که باید هدف گلوله او قـرار گیـرد .

رفیـق جمشیدی هم از اینـرو بـود که در اولین لحظـات، بفکـر خویش نبود . او می 

خواست از گلوله ها و نـارنـجکـی که بهمـراه داشت استفـاده کُنـد و سپـس خـود را 

لـت بـرخـورد یکی از گلوله های دشمن به جمجمه رفیق، موفق از بین ببرد. امـا به ع

، بعد از وارد کردن ضربه ای بر مغـز 9به این کار نشد و بیهـوش گردید. گلوله کالیبـر 

رفیـق، که به بیهوشی او انجامیـد، کمـانـه کـرده و گذشته بـود و بدینگونه که رفیـق 

ناگهانی بـرایـش پیش نمی آمد امکان زنـده بدست دشمن افتـاد . و اگـر بیهوشـی 

نداشت دشمن بتواند به رفیق دست یابد، هم چنان که بیش از آن، دو بار از حلقه 

هنگامی که خانه تیمی خیابان  50محاصره شان گریخته بـود، یکبار در خرداد 

رم طاووسی را مُـزدوران از هر سو در میان گرفته بودند، او همراه رفیق مبارز، احمد زیبُ 

بدون سلاح و با دست خالی از میـان آتش گلوله گذشت و یکبار دیگر نیز در همان 

سال در خیابان آبعلی که باز هم خانه تیمی شان در محاصره مُزدوران دشمن قرار 

داشت در پنـاه آتش هم رزم شجاع اش "مهرنوش" خود را از دایره محاصره خارج کرد 

د و رفت تا صفحات درخشان دیگری بر شرح و بسلامت از دستـرس مُـزدوران دورش

 حماسه زندگی اش، بیفـزایـد.

سال داشت، زادگاهش شیرگاه از توابع شهرستــان  29هنگامی که دستگیـر شد 

شاهی بـود . آنجـا همه عبـاس را می شناختنـد، او جلوه ای از مهربانی، صداقت و 

اشت. آنان می دانستنـد راه او، نیکی بود و از اینرو مورد محبت همه آشنایانش قرار د

بـه نیک بختی خلق می انجامـد. بدین جهت، بسیـار خواهند بود آنهائی که راه عباس 

 را دنبال کنند و بدون شک بزودی جای خالی او را پُـر خواهند ساخت.

خانواده ای که عباس در آن مُتولد شد از دیر باز در راه رهائی خلق مبارزه مـی کرد و 

نخستین قهرمانی بـود که خـانـواده آگـاه او، به تـاریـخ مبـارزهِ خلـق ایـران عبـاس، 

 هـدیـه کـرد .

   سازمان عمـوی او سرهنـگ کاظم بـزرگ جمشیـدی، یکی از بهتـریـن افسران 

اینرو عباس هنـوز کودکی از دستگیر و تیرباران شد. و 33حــزب تــوده بـود که در سـال 

دشمن در دلش جای گرفت و همین نهال کوچک کینه بود که بیش نبود که کینه 

 بعدها با مشاهده ستـم هـای تحمیلـی بـر تـوده و تیره بختی آنان، بـارورتـر شد .

شانزده ساله بود که به تهـران آمد و در دبیرستـان دارالفنون در رشته ریاضی به 

ان فـعـالانـه شرکت می تحصیـل پـرداخـت، در مدرسه در جریانات اعتصابی دانش آموز

کـرد. سـادگـی و صفـای روستائی او همـراه با دانش و آگاهی، دیگـران را تحـت تـأثیـر 

قـرار می داد. در کلاس ششم دبیرستـان در جـریـان اعتصــاب تاکسـی رانـان تهـران 



ی بهمـراه سایـر دانش آمـوزان پیشـرو شرکـت کـرد و به اعتصـاب جنبـهِ کاملأ سیاسـ

 داد .

بعدها وارد دانشگـاه شد و در رشتـه ریـاضـی فـارغ التحصیـل گـردیـد . هنگـام 

تحصیـل در دانشگـاه در گـروه مارکسیستی رفیـق احمـدزاده فـعـالانـه شـرکـت کـرد و 

لنینیسم را بخوبی آموخت و آن  -در رابطـه با افـراد گـروه، فلسفه خـلاقِ مارکسیسم

بصـورت  با اتمام خـدمـت افسری وظیفه،شد و  اش آغازی چریکی هنگام بود که زندگ

کـادر حرفه ای در خدمت جنبش آزادیبخش خلـق قـرار گـرفـت. او در تمام مُـدت مبارزه 

اش باتلاشی خستگی نـاپـذیـر بهرکاری که برای پیشبـرد جنبش مسلحانه ضـروری 

یشبُرد جنبش بسیار پُـر ثمـر بود اقدام می کرد و حاصل تلاش های پیگیـر او برای پ

بود. جنبش در آغاز خود به کسب تجاربی نیاز دارد که بدست آوردنشان بدون تـلاش و 

کوشش فراوان امکان پـذیـر نیست و او چنان مشتاقانه به استقبال خطـر می رفت که 

بنظر می رسید بهای لازم را به آن نمی دهد و این بی بـاکـی بیش از حـد او به 

ان آفـت هوشیـاری چریکی، همـواره از جانب رفقـا مـورد انتقـاد قـرار می گرفت . عنـو

بهرو او در راه کسب اطلاعـات و تجـارب مـورد نیـاز جنبش نهایت تـوانـائـی خـود را به 

 کـار گـرفـت.

سراپای وجـودش انباشته از عشق به  ،رفیـق از شور و صمیمیتی فراوان برخوردار بود

دی آنان از بنـد ستـم جامعه طبقاتی بود، وجودش چنان از این عشق  خلق و آزا

سرشار بـود که حتـی با یـک دیـدار می شد به شکوه آن پی پُرد. وجودش همواره 

جمع رفقایش را گرمی می بخشیـد. او در سخت ترین شرایط چنـان روحیه زنده و پُـر 

س و دلتـنگـی امکـان پُـروز شـوری داشت که در هر جمعی بود کوچکترین نشانه یـأ

نمی یـافـت. او بسیـار بی آلایش بـود آنچنـان که هـر گـونـه بی صداقتـی را بـه 

دشـواری بـاور می کـرد و یکپـاره با ریـا، بیگانه بـود . جسـارت فـراوانـش در اسقبـال 

 خطـر نیـز از پاکباختگی اش سرچشمه می گـرفـت .

اینکه می دانست بیست و چهار ساعت بعد از غیبت هر  بعد از آنکه دستگیـر شد با

رفیق، سایر رفقا خانه تیمی را ترک خواهند کرد، او هشت روز تمام در برابر شکنجه 

های وحشیانه جلادان رژیم دست نشانده شاه، مقـاومـت کرد و لب به سخن نگشود 

اشت رفقا را گفت که طبق قـرار قبلی اطمینان دتیمی خود و هنگامی محل خانه 

 خانه را تخلیه کرده ان و آنرا میـن گذاری نموده اند.

امـا تـردیـدی نیست که او می دانست دشمن چه نیرنگ پلیدی بکار برده و چگونه 

خبر کُشته شدن او را برای غافلگیر کردن رفقایش شایعه کرده است هرگز، لب به 

 سخن نمی گشود .



کرده است. بخصوص که خبر کُشته شدنش ، دریغ نقصاوتیدشمن در مورد او از هیچ 

را از پیش اعلام نموده بود و براحتی می توانست کینه حیوانی اش را با ادامه 

 شکنجه او، تسلی بخشد.

بیهـوده نبـود که یکبـار او را بـرای معـالجـه بـه اسرائیـل فرستــاد و دولت اسرائیـل این 

انه، فرصتی یافت تا از خجالت کُمـک های پـایگـاه تجـاوز و غارتگری آمریکا در خاورمی

بیدریـغ رژیم دست نشانـده ایـران بـر آیـد و در بهبـودی رفیـق جمشیـدی تمـام تـلاش 

خود را بکـار بست، و با موفقیت خـود در این مـورد در مقابـل همکار جنـایـت پیشه 

های در بنـد ستــم  اش در ایـران رو سفیـد گـردیـد و بهبـودی مبـارزِ راه رهائی خلق

را، بـار دیگـر بـه او بـاز گردانیـدنـد تا مُـزدوران وفـادار شـاه خـائـن، بـار دیگـر هم 

 آزمایند .بی بر پیکر آن مبارز تسلیم ناپذیر، بتـواننـد شکنجه های وحشیانه خود را 

 متحملهنوز به درستــی معلوم نیست که رفیـق همچنـان دلاورانه شکنجـه ها را 

می شـود یا در این مُـدت، به قتـل رسیده است. دشمن دیگر پس از آن دروغ 

رسواگرانه خویش، نمی تواند بـاز هم از به قتـل رساندن او، حـرف بزند، به اینکار 

نیازی هم نیست زیرا بهرحال یـاد رفیق جمشیدی و دلیری او در دل خلق، جاودانه 

مان بسیـار با ارزش نیک بختی خلق، چه گشتـه است چراکه دیدیم در راه تحقـق آر

صداقتی از خـود نشـان داد و چگونه خاطـره گـرامـی اش را جاودانه، یـادآور شکوه 

بـاور نمود . پاسخی که او در شکنجه گاه به جلاد داد بیانگر شور و صداقت و باور 

ثبت نموده و  اوست . تـاریـخ مبـارزات میهن ما خاطره پایداری بزرگ او را در سینه خود

 نسل های آینده را از آن آگاه خواهد کرد .

نسل هائی که با الهام از دلاوری ها و دست آوردهای پیشگامان خـود پـرچـم سُرخ 

آرمـان راه خلـق را همواره پیش خواهند بُـرد و در این راه، اعتقـاد و قاطعیت پیکـار 

نیـرو خواهد بخشید. ما نیز در  آنهـا را پیوستهرودباری جویانی چون رفیـق جمشیـدی 

 برابر وحشیگـری های دشمن در حق او، خـامـوش نه خواهیـم نشـسـت.

 *پـایـدار بـاد مقـاومـتِ دلیـرانـه رزمنـدگـانِ انقـلابـی،

 در زیـر شکنجـه های وحشـیـانـه رژیـم شـاه مُـزدور*

       

 

 


